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عذرخواهی نخســت وزیر بریتانیا و اعتراف او به سیاست های اشتباهش در 
ششــمین هفته ورودش به خانه شــماره 10 داونینگ اســتریت، تنها یک روز 
توانســت او را در جایگاهش نگه دارد و اســتعفای ناگهانی وزیر کشور کابینه 
بحران زده اش، آخرین ریسمان او برای ماندن در قدرت را پاره و او را مجبور 
به کناره گیری کرد. حالا در فاصله تنها 45 روز بریتانیا شــاهد رقابتی در حزب 

محافظه کار برای ریاست دولت خواهد بود که...

پروفسور جودیت باتلر، پروفسور ژاک رانسیر، 
پروفسور ســارا احمد، پروفسور شیلا بن حبیب، 

پروفسور آنجلا دیویس و... سلام
با احترام کشــور مــن روزهــای پرالتهابی را از 
ســر می گذراند و بیانیه شــما ســعی کــرد در این 
شــرایط در کنــار تعدادی از هموطنانم بایســتد. 
من از توجه شــما به کشــورم تشــکر می کنم، اما 
نمی توانم انکار کنم متن شــما سؤالاتی را برایم 
ایجــاد کرد. بدون شــک روشــنایی این ســؤالات 
متأثــر از متونــی اســت کــه از شــما و متفکریــن 

دیگری چون شما خوانده ام.
بــا  امــروز  شــما  کــه  خیابان هــا  آن  در  مــن 
اصطلاحات »خیزش های مردمی«، »بدن های 
حجــاب«،  نمادهــای  زدن  »آتــش  رقصــان«، 
»سرکوب توسط ترول های حکومت« وصفشان 
کردیــد زیســته ام. اجازه بدهیــد از صحنه تقابل 
»مقاومــت« و »خشــونتی« کــه ترســیم کردیــد 
فاصله بگیرم، مانند یک مشــاهده گر پشت سر 
شــما بایســتم، لحظه ای که شــما به صحنه زل 
زده اید را ببینم و به نسبت شما و این »صحنه« 
فکــر کنم! آنچــه در کنار صحنه اهمیــت زیادی 
دارد، قابی است که آن را در برگرفته و مختصات 
و ابعــاد صحنه را تعیین می کنــد، به گونه ای که 
دیگــر نمی تــوان ماهیــت صحنــه را از قــاب و 
ابعــادش تفکیک کرد. این لحظه را تصور کنید: 
قابی از یک خیابان، متفکری که به قاب زل زده 
است، مشــاهده گری پشت سر متفکرِ زل زده به 
قــاب که بنابراتفــاق خــودش در آن خیابان ها و 
شهر و کشور زیسته اســت. »عنصر میانجی« در 
صحنه ای که من می بینــم، اهمیت زیادی پیدا 
می کند. حالا ســؤالم روشن  شده است: این قاب 
توســط چه کســی/چیزی برای شما شکل گرفته 
اســت؟بدیهی است که شــما در میدانِ آنچه در 
حال وقوع اســت نیســتید! پس این »رسانه ها« 
هســتند که تصویری قاب شــده از میــدان ایران 
بــرای شــما و دیگــران ارائــه می دهنــد. البته که 
امــروز رســانه ها مهم ترین جایــگاه در به تصویر 
کشــیدن وقایــع میدانــی را دارند، اما نســبتی که 
بــا میدان برقرار می کنند همواره محل مناقشــه 
بوده و هســت. پرسش اساســی این است: نگاه/

لنز/کلمات رســانه مبتنــی بر کــدام »نظام های 
»شــبکه های  و  میــل«  »نظام هــای  معانــی«، 
منافع« بر کدام »نقطه از میدان« تمرکز می کند 

و خود در ادامه چه میدانی خلق می کند؟!
زندگــی  جهانــی  در  امــروز  کــه  می فهمــم 
می کنیم که دغدغه نســبت بــه وقایع، التهابات 
و مســائل داخلــی ملــل دیگــر اهمیــت کمــی 

نــدارد، امــا نمی توانــم فرامــوش کنــم وقایــع و 
التهابات کشــورهای مختلف از ســوی رســانه ها 
توجــه یکســانی را برنمی انگیزد. مثلًا یک ســال 
جنبــش اعتراضــی جلیقه زردهــا در فرانســه به 
انــدازه چند روز اعتراض در ایران در رســانه های 
غربــی ســروصدا بــه پــا نمی کنــد، خبــر تجــاوز 
پلیس انگلســتان به زنی 33 ســاله یعنی »سارا 
اورد«]1[ و بــه قتــل رســاندن او در رســانه های 
غربــی توجه چندانــی را برنمی انگیــزد، گزارش 
وزارت دادگستری فرانســه که در آن به مطالعه 
88 مورد قتل یا اقدام به قتل مرتبط با خشونت 
خانگــی زنــان در ســال های 2015 و 2016 اشــاره 
شــده اســت به »آپارتاید جنســیتی« در فرانســه 

تعبیر نمی شود.]2[
بگذریــم... بی تردید ایــن روزها برای مردم و 
کشــور ما مهم انــد، مرگ دردناک مهســا امینی 
قلــب مردم مــرا جریحــه دار کرده اســت و اراده 
بــرای پیگیــری ایــن موضــوع در میــان مــردم و 
مسئولان جدی است. اینگونه است که این روزها 
در کنار ســختی ها و تلخی هایــش، برای من و ما 
بشدت امیدبخش، امیدآفرین و پرشور هستند. 
مــن و دیگرانــی چــون مــن از نزدیــک تــلاش 
مردم، سیاســتمداران، رســانه ها، دانشــگاهیان 
مســائل مان  حــل  بــرای  را  روشــنفکران مان  و 
وضعیــت  پیرامــون  گفت و گــو  می بینیــم. 
امــروز، فــردا و دیروزمــان بــه یکــی از مهم ترین 
دغدغه هــای جامعــه من تبدیل شــده اســت و 
مردم من در هر جایی که هســتند به کشورشــان 
یعنی ایران می اندیشند. می خواهم بگویم این 
صحنــه در کنار ابعاد ســختش بــرای من و مای 
ایرانــی معانی دیگــری همچون امید بــه آینده 
نیز دربردارد، معانی ای که از ســوی رســانه های 
غربی نادیده گرفته می شــوند. اهمیت روزهای 
زندگــی مــا زوایــای متفاوتــی دارد، اما رســانه ها 
انتخــاب می کنند کدام زاویه را منتقل کنند. بله! 
این روزها مهم اند، همچون تمام روزهایی که ما 

در دهه های گذشته پشت سر گذاشتیم.
در ســال های گذشته زندگی ام، در دورانی که 
درس خوانــده ام و به عنــوان یــک زن بــه یکی از 
بهترین دانشگاه های کشورم رفته ام تا مطالعات 
در  زندگــی  بخوانــم، فهمیــدم  رســانه  و  زنــان 
خاورمیانــه، مخصوصــاً اگــر زن باشــی لحظات 
مهم تو را به اتفاقاتی که برای رســانه های غربی 
بــه گونــه ای دیگر مهم اند پیونــد می زند، ما این 
لحظــات را زندگی  می کنیم و رســانه های غربی 
بخش هایی از زندگی  ما را »ترجیح بندی شده« 
»برجسته ســازی« و »قاب بندی« می کنند، البته 
آنها انتخــاب می کنند کدام اتفــاق را قاب بندی 
کننــد و بــه چــه شــکل! »دروازه بانی خبــر« یکی 

از بهتریــن اصطلاحات برای این فرایند اســت. 
اینجاســت کــه باید بگویم رســانه هایی که شــما 
اخبار خــود را از آنها دریافت می کنید به وضوح 
در روایــت میدان مــا، در روایت ایــن روزهای ما 

دچار »سوگیری« هستند.
چــون  واژه هایــی  درونــی  تــوان  از  آنهــا 
»خشــونت« و »ســرکوب« بــرای توصیــف ایــن 
میدان نهایت اســتفاده را می برند تا احساسات 
مخاطبیــن را فرابخواننــد، البته که خشــونت در 
هــر صــورت محکــوم اســت، در ایــران و در هــر 
نقطه دیگــری از جهان، اما باید در نظر داشــت 
ما با خشــونت یکپارچــه در وقایع ایــران روبه رو 
نبوده ایــم، خشــونت هایی از طرفیــن حاضر به 
صحنه تحمیل شــده است. طیف های مختلف 
هموطنــان مــن هرکــدام براســاس شــخصیت 
و ذائقه هــای اجتماعــی خود بــه ایــن رویدادها 
واکنش نشــان دادند، البته باید بدانید بســیاری 
از»مردم من«در خیابان حضور ندارند و زندگی 
زیــر پوســت شــهر در جریــان اســت. شــما ایــن 
اتفاقات، واکنش ها و زندگی معمولی مردم من 
را از نزدیک ندیده اید! طبیعی است، فرسنگ ها 
با ما فاصله دارید و در حالی که به زندگی روزمره 
خود مشــغولید از طریق تلویزیون و شــبکه های 
مجــازی بــا تیتــر اخبــاری کــه مــا آنها را زیســت 
می کنیم روبه رو می شــوید، البته که امروز تنها و 
مهم ترین راه ارتباطی رســانه ها هســتند و همه 
ابزارهای رسانه می توانند حامل حقیقت باشند، 

اما نه تمامِ حقیقت.
می دانــم در چــه شــرایطی می تــوان از واژه 
»آپارتاید« اســتفاده کرد. مبتنی بر این آشــنایی 
باید بگویم نه تنها با بــه کار بردن واژه »آپارتاید 
جنسیتی« برای صورتبندی وضعیت جامعه و 
حکومت ایــران به هیچ عنــوان موافقت ندارم، 

بلکه دیدن آن در متن شما مرا متعجب کرد.
ایرانــی  یــک زن دانشــجوی  به عنــوان  مــن 
معتقدم شــما هنگام به کار بردن واژه »آپارتاید 
جنســیتی، پیچیدگی هــای فرهنگــی«، »عناصر 
هویتی«، »تمایزات اجتماعی« و »تاریخ کشور« 
مــا را نادیــده گرفته ایــد. ایــن در حالی اســت که 
توصیف شــرایط جوامع انسانی در ابتدا یی ترین 

گام نیازمنــد »ملاقــات« بــا آن جوامــع اســت. 
آیــا شــما در ایــن روزها  یا ســال های گذشــته به 

»ملاقات« ایران و مردمانش آمده اید؟!
اجــازه بدهیــد کمــی شــرایط »ملاقــات« را 
فراهم کنم و بخشی از وضعیت زنان جامعه ام 
از ســال 1979 تــا بــه امــروز، یعنــی طــی چهــار 
دهــه را برایتــان تصویــر کنــم. میزان باســوادی 
زنان کشــور من امــروز بالاتر از 90 درصد اســت. 
پیــش از ســال 1979 ســهم زنان جامعــه من از 
تحصیلات دانشــگاهی، تنها 6 درصد بود و این 
سهم امروز به بیشــتر از 60 درصد رسیده است. 
در ســال های پیــش از 1979 تنها یــک درصد از 
اســتادان دانشــگاه های مــا زنــان بودنــد و امروز 
ایــن آمــار به بــالای 21 درصد رســیده اســت. در 
عرصه پزشکی 99 درصد از پزشکان متخصص 
زنــان، زنــان هموطنــم هســتند و در حوزه هــای 
پزشــکی عمومی و پزشکی تخصصی به ترتیب 
31 درصــد و 40 درصد از جامعه پزشــکان زنان 
هستند. زنان نویسنده کشور من امروز به بیش از 
30 هزار نفر رســیده اند، در حالی که  سال 1979 
تنها 11 نویســنده زن در این کشــور وجود داشت. 
سهم شش درصدی زنان در مدیریت کشور، در 
چهار دهه اخیر به بالای 40 درصد رسیده است. 
ورزشــگاه های مخصوص زنان امروز ســی برابر 
شده اســت و ورزش قهرمانی زنان در کشور من 
رو به رشــد اســت. بیــش از 2700 »ان جی او« در 
موضوعــات مربوط به زنان مشــغول فعالیتند. 
امید به زندگی زنان در چهل سال اخیر از 57 به 

78 ارتقا یافته است.
عزیــزان اجازه بدهید به نام چنــد نفر از این 
زنــان اشــاره کنــم: پروفســور طوبــی کرمانــی در 
رشته فلســفه تطبیقی ســال ها در دانشگاه های 
مــا تدریس کرد؛ دکتــر طاهره صفارزاده شــاعر، 
نویســنده، مترجم و استاد برجســته دانشگاه که 
چندین نفر از برترین شعرای کشور من از جمله 
دکتر قیصر امین پور و دکتر سید حسن حسینی از 
شــاگردان او بوده و هستند، دکتر پروانه فرزانه از 
برجسته ترین دانشمندان علم ژنتیک کشور من 
که ســال ها مدیر بانک سلولی مرکز ملی ذخایر 
ژنتیکی و زیســتی کشــور بود و با همراهی همسر 

دانشــمندش دکتــر حســین بهارونــد خدمــات 
شــگرفی به علوم ژنتیک در کشــور من کرده اند، 
دکتر لعبت گرانپایه پزشــک برجسته ایرانی که 
دانــش و توانایی خود را بــه خدمت درمان فقرا 
حقیرالســادات  فاطمــه  دکتــر  اســت،  درآورده 
دانشمند برجســته نانوپزشــکی در کنار هنرمند 
و عــکاس برجســته ای چــون مریــم کاظــم زاده 
کــه اولین زن عــکاس جنگ ایران و عــراق بود و 
همســرش را در آن جنگ تحمیلی از دست داد 
تنها چند نفر از خیل زنان پیشــرو و الهام بخشی 
هســتند که مســیر اندیشــیدن دختر و زن ایرانی 
به سرنوشــت خــود به عنوان یک زن را تســهیل 

کرده اند.
این تنها بخشــی از وضعیت امروز زن ایرانی 
اســت؛ وضعیتی که در هیچ کدام از رسانه هایی 
کــه امروز نگران زنــان ایران شــده اند نه صدایی 
دارد و نــه تصویــری، همانگونــه کــه در گذشــته 
هم نداشــته اســت. آیــا این وضعیت نشــانه ای 
از »آپارتایــد جنســیتی« با خود به همــراه دارد؟ 
آپارتایــد پیوند وثیقی با ارتجــاع دارد، ارتجاع به 
معنای عقبگرد. آیا وضعیتی اینچنین پیشرو را 
می توان به »آپارتاید جنسیتی« تعبیر کرد؟ البته  
هر کشوری مســائل و چالش های مخصوص به 
خــود را هم دارد، مثلًا 31 درصد از زنان شــاغل 
امریکایــی در مشــاغل کم درآمــد مشــغول بــه 
کارند، زنان شــاغل امریکا به ازای هر دلار درآمد 
مردان 80 سنت درآمد دارند. در تگزاس امریکا 
22 درصــد از دانش آمــوزان دختــر 9 تا 12 ســاله 
مــورد آزار و اذیــت قــرار می  گیرنــد، ایــن آمار در 
میســوری 30 درصد اســت و نئومکزیکــو با آمار 
20 درصــدی ایــن معضــل دســت و پنجــه نرم 
می کند، اما آیا تا به حال کسی این وضعیت را با 
اصطلاحاتی چون »آپارتاید جنسیتی« توصیف 
کرده اســت  یا رســانه های غربی بــه آن توجهی 

درخور نشان داده اند؟
توصیــف جوامع نه تنهــا نیازمند »ملاقات« 
بــا شــرایط آنهاســت بلکــه نیازمنــد »ملاقات« 
بــا مبانــی، معانــی ذهنــی، تاریــخ، جغرافیــا و 
ابعــاد فرهنگــی آن جوامــع اســت. »ملاقــات« 
در ایــن نقطه به شــرایطی نیــاز دارد، شــرایطی 

مثــل فاصلــه گرفتــن ملاقــات کننــده از معانی 
ذهنــی خــود، آگاهی به تفــاوت فرهنگــی میان 
ملاقات کننــده و ملاقات شــونده و »هم عرض/
هم شانه« ایستادن این دو. در این صورت است 
که تفاوت های فرهنگی مهم می شوند و فهم از 

وقایع عمق پیدا می کند.
اجــازه بدهیــد بگویم مــن به عنــوان یک زن 
مسلمان ایرانی معتقدم ظاهر انسان ها و نحوه 
پوشش شــان در اجتمــاع اهمیــت دارد، نه تنها 
بســیاری از زنــان جامعه مــن، بلکه بســیاری از 
زنان مســلمان جهان به این اهمیت باور دارند. 
در این نقطه »حجاب« نمادی از »ســرکوب« یا 
نشــانه ای از »آپارتاید جنســیتی« نیســت، بلکه 
واقعیتی اســت که بــه تاریخ، هویــت، فرهنگ، 
جامعه و حافظه ما برمی گردد. »ملاقات« شما 
با معانی ذهنی ایرانیان و فهم شــان از پدیده ها 
بــر فهم شــما از این میــدان عمیق مؤثر اســت. 
این فهم باعث می شــود زنان مســلمان ایرانی 
فرصــت یابنــد تــا نقــش مؤثــری در توصیــف و 
ترســیم وضعیت خود در جهان واقعی داشــته 
باشــند. در این صورت اســت که به »ســوژه نقاد 
غربــی« تبدیل نمی شــوید تا ما را بــه مثابه یک 
»ابژه« به میانجی »رســانه« مشاهده و توصیف 
کنید. چرا از »سوژه نقاد غربی« سخن می گویم؟ 
به دلیــل اصطلاحاتی که در نامه به کار برده اید، 
بــدون درک واقعیت جامعه ایرانــی و بدون در 
نظر گرفتــن پیچیدگی هــا و تنوعــات موجود در 

کشور ما.
و  »بیگانه هراســی«  چــون  واژگانــی 
»نژادپرســتی« برای توصیف کســانی که ســعی 
می کننــد، در فهم و صورتبنــدی وضعیت خود 
ایفای نقش کنند، چه کارکردی در متن دارند و از 
چه نقطه ای نیرو می گیرند؟ شما همواره در آثار 
خود بر تنوع  فرهنگی تأکید داشته اید، پس اجازه 
بدهیــد در لحظــه حــذف ایده هــای مرکزی تان 
و امضــای آن نامــه بــه ســپرهایی جدیــد فکــر 
کنم. گمان من این اســت کــه این اصطلاحات، 
سپرهای جدیدی هستند که »سوژه نقاد غربی« 
بــرای محافظــت از مرزهــای »نظــام دانــش«، 
»نظام فهم« و »نظام زبان« خود به کار می برد، 
تا اســتیلای خــود بر جهــان امــروز را حفظ کند. 
همان اســتعماری کــه روزی چنگ هایش گلوی 
زمــان و جغرافیــا را می فشــرد، امــروز بــا جعل 
واژه ها و اســتخدام واژه های خشــن و سوءگیرانه 
گلــوی اندیشــه ها، اذهــان و اتــکا به نفــس برای 
اندیشیدن را می فشرد و این اتفاق تلخی است. 

بسیار تلخ، تکان دهنده و سرکوب کننده.
آنچــه امــروز در میــان مــا می گذرد، بخشــی 
از مســیری اســت کــه برای ســاختن کشــور خود 

پیــش رو داریم. مــا تمرین کرده ایم سرنوشــت 
خــود را به دور از قضاوت های رســانه های غربی 
بسازیم. راســتش را بخواهید این روزها مدام به 
یاد فیلم ســینمایی »سگ را بجنبان« می افتم، 
همین طــور به یاد ایده »حــاد واقعیت« بودریار 
و البته ایده »ســوژه نقــاد غربی.« آنجا که متفکر 
غربــی به خــود حــق می دهد بــا کمتریــن داده 
دربــاره دیگر نقــاط دنیا قضــاوت کنــد. البته که 
هرکســی حق دارد قضاوتش را به اطلاع عموم 
برســاند، اما نکته مهم این اســت که مسئولیت 

قضاوت خود را نیز بپذیرد.
بــدون  حتــی  امینــی  مهســا  تلــخ  مــرگ 
بــه  رســانه ای  ســوءگیرانه  برجسته ســازی های 
میزانــی دردنــاک هســت کــه زنــان و مــردان ما 
باشــند.  او  پرونــده  پیگیــری  خواهــان  یکصــدا 
نماینــدگان  و  وزرا  مــن،  کشــور  رئیس جمهــور 
مجلــس در همــان اولیــن روزهــای ایــن واقعه 
بــرای پیگیــری پرونده و روشــن شــدن ابعاد آن 
وارد میــدان شــدند. قلــب بــه درد آمــده مردم 
مــن و اراده مــا برای حل مســائل، محرک مهم 
و لازم برای بررســی ریشــه های چنین واقعه ای 
است. اما به عنوان یک دانشجوی جست و جوگر 
نمی توانم فراموش کنم اراده برای تغییر، میل 
به گفت و گو برای تعالی وضعیت زندگی، توجه 
به چالش هــا و تلاش برای بهبود مســیر زندگی  
فردی و جمعی مان به عنوان یک ملت، همواره 
در نقــاط و لحظاتــی تهدید جدی شــده اســت؛ 
لحظاتــی مانند همین ایام که شــما تصاویرش 
کــه  لحظاتــی  می بینیــد!  رســانه هایتان  در  را 
کوچکترین اعتراض در جامعه من، در کمترین 
زمــان ممکــن در بــازی  رســانه  ها بــه بحرانــی 
عمیــق و عجیب بدل می شــود و بازیگرانی غیر 
از خودمان با ولعی عجیب به ســمت میدان ما 
حرکت می کنند تا آنگونــه که می خواهند زمین 
بازی را شــکل بدهند. آنچه مــن می فهمم این 
اســت: در این صورت دیگر بازیگر ما نیســتیم و 
هر صدایی به ضرر ماســت، چرا که مسیرِ اقدام 

و خواست ما را سلب می کند.
بــا ایــن حــال بگذارید به شــما بگویــم آنچه 
دانشــگاه های  صحــن  در  مــا،  خیابان هــای  در 
مــا، در صفحات رســانه ای ما، میــان متفکران و 
سیاســتمداران و مســئولان مــا، در میــان مردم 
مــا با تمــام تفــاوت دیدگاه هــا می گــذرد تلاش 
برای ســاختن ایران است، تلاشی پرشور، زنده و 

جریان ساز.
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 دوران  سلطه گری امریکا  
تمام شده است

صفحه  4 را بخوانید

کنسولگری ایران در منطقه مرزی ارمنستان افتتاح شد

تغییر مرزهای منطقه، خط قرمز ایران
یــک روز پــس از پایــان رزمایــش »اقتــدار« در منطقه ارس، حســین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه راهی ایروان، پایتخت ارمنســتان 
شــد. سفری که برای نخستین بار از سوی وزیر خارجه دولت سیزدهم 
و در برهــه حساســی از تحــولات منطقــه قفقــاز صــورت گرفــت تا بر 
مواضع اصولی جمهوری اسلامی پیرامون مناقشه تاریخی جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان تأکید ویژه ای داشته باشد. 


